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مان تمایز کنیم چیست؟ مرجعیتی که هنر و غیر هنر را برایمراد می« هنر»ی چه امروز از مقولهآنمترجم:  یمقدمه

گر در اش نقشی اساسی و تعینُی عظیم اطلاعاتیگذارد کجاست؟ آیا پاسخ جز این است که امروزه اینترنت و چرخهمی

ی مناسبات، های برسازندهواقعیتِ وضعِ موجود، یعنی سازکارها و سایق کند؟روایت رخدادهای هنری به طورعام ایفا می

وضعیت هنرِ امروز را « واقعیتِ»چه ی آناند؛ همهجوانب و اشکالِ نوظهور هنری اهمیتی انکارناکردنی و بنیادین یافته

رایی که در پیوند با نوعی گکوشد ضمن تشریح تصور رایج از واقعکند. گرویس در این جستار کوتاه میبندی میصورت

شود، این مهم را پیش نهد که نظامِ هنر، متشکل از گرایی و خط و رسم منحصری در تاریخ ادبیات شناخته میشناسیروان

 پردازد.انه به آن میگرایردی واقعچه که هنر پیشرو با رویکاش، خود وجهی از واقعیت است؛ آنی مناسبات برسازندههمه

 

تلقی شده، هستیم. اما 1گذشتههاست از حیث تاریخی چیزی از آن گرایی، که مدتای به واقعی فزایندهعلاقه اخیراً شاهد

 از تقلیدگونه تصاویری ساخت معنای به اغلب «گراییواقع»رسد روشن نیست. که به نظر میگرایی چنانی واقعانگاره

چنان به جای توان با این تعریف موافق بود. اگرچه، پرسش همی نخست میتردید در وهله. بیشودمی فهمیده «واقعیت»

که بتوانیم تصویری از آن شویم؟ چگونه واقعیت را برای آنبار با واقعیت مواجه میخود باقی است: ما چگونه برای نخستین

 وحدت ،«طبیعی» خیرة نگاه به را خود که چیزی ن هرآنچوی واقعیت همتوانیم دربارهگمان میکنیم؟ بیبسازیم کشف می

 صدد در که است، چرا شمایل سنتی در نظر ما غیرواقعی .کنیم صحبت کندمی عرضه ما نامسلحِ  فنیّ   لحاظ به و یافته

« ی ذاتیِهسته»ی ما با ای که به دنبال مواجههاست. آثار هنری نادیدنی طور عادیبه که است ی«دیگر» جهان نمایاندن

چنین اند. همگرا شناخته نشدهفرداند نیز معمولاً به عنوان آثار هنریِ واقعهنرمندی منحصربه« تصور سوبژکتیو»جهان یا 

زنیم. گرایی حرف نمیعکنیم، از واقاست نگاه میمدد میکروسکوپ یا تلسکوپ ساخته شدهزمانی که به تصویری که به

چنین تصاویری که به نحوی فنیّ تولید های مذهبی و فلسفی، و همگرایی را اغلب تمایل به ردّ تصورات و نظرورزیواقع
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گرایی معمولاً متضمن بازتولید منظری میانه، معمولی و دنیوی از جهان است. با این اند. درعوض واقعشده است تعریف کرده

ای شورانگیز نیست. تمایل به توصیف و بازسازی این تصور دنیوی از جهان را نیوی از جهان به طرز ویژههمه این تصور د

 وضوح چنین نیست، توضیح داد.شود از آن برخوردار است، و بهای که ادعا می«زیبایی»توان با نمی

هایی که به ما ها و محدودیتای از ضرورتهیابیم؛ بلکه واقعیت را مجموعنمی« وقایع»ای از ما واقعیت را بدواً مجموعه

یابیم. واقعیت آن چیزی گونه که دوست داریم زندگی کنیم در میکنیم و آن خواهیم عملگونه که میدهد آنمجال نمی

ز ی که هرگ«پردازی نابخیال»یافتنی، و ای تحققکند: پروژهی خیالی را به دو قسم تقسیم میاست که تصور ما از آینده

ای از یعنی مجموعه ی نخست به عنوان واقعیت سیاسی،تواند تحقق یابد. در این معنا، واقعیت خودش را در وهلهنمی

های اعمال انسانی. این شرایط و محدودیت« غیرواقعیِ »درتضاد با منظر  –کند توانسته انجام شود نمایان میهرآنچه که می

ها، و استادکارانه از ناامیدی« سنجیده»ر قرن نوزدهم بود، هنری که توصیفاتی گرا دمعنای واقعی ادبیات و هنرِ واقع

ها داد؛ زمانی که آنارائه می« گراآرمان»های قهرمانان رمانتیک و به لحاظ اجتماعی و احساسی ها، و شکستسرخوردگی

شدند. ادبیات اروپایی از هایی مواجه میبا آن چنین ناخرسندی ،دهندجای« واقیعت»هایشان را درون کردند آرمانتلاش می

را توصیف کرده است. « هنر و زندگی»ها برای ادغام داستایوسکی، شکست تمام تلاش ابلهفلوبر تا  تربیت احساسات زمانِ 

ها بدان چه که آنهرآن -توانسته محقق شود ها و تمایلات قهرمانان نمیتوان دید که هیچ یک از خواستهدر نتیجه، می

 ۸۶۹۱گرایی را جنبش سنت واقعو فانتزی محض جلوه داده شده است. بهترین پیامد این « غیرواقعی»مشتاق بودند 

 -گرا توصیف کرده خودِ واقعیت واقع ای که ادبیات و هنرِ گرا باش، غیرممکن را بخواه. بنابراین، ابژهبندی کرد: واقعصورت

نبود،  بلکه روانِ آدمی بود که از ضربة ناشی از شکست در آزمونِ واقعیت –شده است که در علوم طبیعی توصیف چنانآن

گرایی بود. ]در این قاموس[ واقعیت نه محلی برای شناسیگراییِ قرن نوزدهم نوعی روانکشید. درواقع، واقعمی رنج

 ،کردانداخت و حتی او را نابود مینیروی سرکوبی که قهرمان را به خطر می همچون ، بلکه«ابژکتیو»تحقیقات علمی 

 شد.فهمیده می

چون هم –چه که بسیاری از منتقدان زدایی است، آنشناسیتاریخ طویل روانبرعکس، هنر مدرن و هنر معاصر، محصول 

گرایانه، زدایی تجربه کردند. هنرمندان آوانگارد و پساآوانگارد هنرشان را نه واقعآن را چون تاریخ انسانی -2اورتگا وای گاست

افتد. اثر هنری چیزی میان دیگر اتفاق میی روندهای دیگر در جهان قدر واقعی که همههمان -خواستندبلکه واقعی می

خواستند چون یک درخت یا یک ماشین. این بدین معنا نبود که هنرمندان آوانگارد نمیهم –شد ها بودن فهمیده میچیز

ه، یافتن به این مقصود به روانِ خوانندها برای ره. آنرا رادیکال کردند ها این خواستهجهان را تغییر دهند، برعکس، آن

دگرگون کند،  تکنولوژیکتواند جهان را با ابزارهای که می نوعی تکنولوژیشنونده و یا تماشاگر توسل نجستند؛ بلکه هنر را 

به نحوی که تماشاگران  –کوشید تماشاگران هنر را به ساکنین اثرهنری بدل کند فهمیدند. درواقع، هنرمند آوانگارد، میمی

توان دهند. به بیان مارکسیستی میها و رفتارشان را تغییر با شرایط محیط جدید حساسیتگرفتن و تطبیق خودشان با انس

 توانتواند هم بخشی از روبنا و هم بخشی از بنیان مادّی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر هنر را هم میگفت: هنر می

ی استحاله تکنولوژیکرادیکال راه دوم یعنی شیوة  فهمید. هنرمندان آوانگارد وچون تکنولوژی همایدئولوژی و هم  چونهم
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ترین شکلِ ممکن رادیکال را به این شیوه دی استایلو مکتب  باوهاوسگرایان روسی، مکتب برساخت جهان را پی گرفتند.

 در پیش گرفتند.

 -داشت آن پردازیمضمون در سعی آوانگارد هنر که آن مادی وجهِ– هنر واقعیت که دلیل این به آوانگارد هنر حال، این با

رسی خواستش برایِ دست جهتِ درتماماً  نتوانست هرگز بود، شده (re-aestheticizedشناختی )زیبایی-باز همیشه برای

 مسئله همین بود. شده حسبی و کرخت هنر   بازنماییِ استاندارد شرایط ذیل هاپردازیمضمون این. شود موفق واقع امر به

 های هنر رانهاد (profane) وجه واقعی و دنیوی کوشدمی که نقدی شود، مطرح نهادگرایانه نقد یدرباره تواندمی

های اخیر این ماند. اگرچه در سالچون نقد آوانگارد، درونِ نهادهای هنری باقی پردازی کند. نقد نهادگرا، هممضمون

نهادهای هنری سنتی، به صحنة اصلی تولید و توزیع هنر  جایو دلیلش اینترنت است که به –است وضعیت دگرگون شده

کند. درواقع هنرمندان پردازی می، عملی و دنیوی هنر را مضمون«ِواقعی»تبدیل شده است. اکنون اینترنت است که بعُد 

ثار هنریِ یک هنرمند کنند. آچنین آثارشان را در اینترنت منتشر میو هم -کنندمعاصر معمولاً با استفاده از اینترنت کار می

هایشان، دیگر آثارشان، نامهی هنرمندان یافت شود: مثل زندگیی اطلاعات دیگری دربارهتواند در زمینهخاص می

شان و غیره. هنرمندان تنها برای تولید هنر از اینترنت شان، جزئیات شخصیهای سیاسیشان، فعالیتهای انتقادییادداشت

چنین برای آنکه میزی را در رستوران برای خودشان از پیش کنار بگذارند، خرید بلیط و یا ه همبلک –کنند استفاده نمی

ی اینترنت ها در همان فضای همگانی و یکپارچهی این فعالیتکنند. همهتجارت و غیره نیز از اینترنت استفاده میاندازی راه

جا که با جا اثر هنری از آناند. در اینینترنت هم در دسترسها بالقوه برای دیگر کاربران ای آنگیرد و همهصورت می

شود. در اینترنت هنر به و دنیوی می« واقعی»خورد اطلاعات مربوط به مؤلف که فردی حقیقی و دنیوی است پیوند می

. دهدمی رخ خطاز خارج  و واقعی جهان در که کار واقعی روندِ سازیِ مستند: شودمی عرضه عنوان نوعی فعالیت عملیِ خاص

های سرمایه، تجارت جهانگردی و های نظامی، جریانریزیکند که برنامهدر واقع هنر در اینترنت، در همان فضایی عمل می

 دیواری اینترنت فضای در که دهدمی نشان ،[گذاردمی نمایش به که یی]ها-چیز باقی کنار در ،گوگلکند. غیره عمل می

نحوِ هنر به های اخیر، مستندسازیِ پی دهه در اینجا بسیار مهم و حیاتی است. در« مستندسازی »ی واژه .ندارد وجود

پهلوی آثار هنری سنتی. با این حال، پهلوبه -استهای هنر ادغام شدههای هنر و موزهای در بطن نمایشگاهفزاینده

 کنیممی فرض که ایپروژه یا تأسیس و یا مایشگاهن یا هنری، رخدادی به صرفاً مستندسازی، هنر نیست: مستندسازیِ هنر، 

ی به هنر به مثابهمستندسازی یابد: هنر، جایگاه مشروع خود را میمستندسازیِ در اینترنت،  .کندمی دلالت دادهرخ واقعاً

 هنر دهد. ممکن است گفته شودرخ می« خود واقعیت»که در  دهد، یک واقعیتِ بیرونیاش ارجاع می«واقعی» مرجع

 آن واقعیت، این اما. استشده تبدیل واقعیت از بخشی به یعنی -استیافته دست مقصودش به سرآخر پساآوانگارد و آوانگارد

 ما معاصر جهان در. ایمشده باخبر آن از که است واقعیتی بلکه کنیم؛می زیست یا در آن ایممواجه آن با ما که نیست چیزی

در  هنر یکه در حیطه را چهآن توانیممی. شویمبلکه با اطلاعات مربوط به آن مواجه می شویمدر عمل با هنر مواجه نمی

کنیم، پی بگیریم: با گی اجتماعی در جریان است دنبال میهای دیگر زندچه را که در حوزهنحو که آنهمانجریان است، به

 .نستاگرامایو  یوتیوب، بوکفیسهای اجتماعی معاصر مانند  استفاده از شبکه
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به عملی واقعی  کند. اگر هنرنوستالوژی تولید می ،گراییی هنر معاصر است که برای واقعگرایانهگیِ اثباتبودهاین واقع

ی نهادهایش تبدیل گاه نارضایتی از واقعیت به نارضایتی از هنر و همهآن -بخش مشروعی از واقعیت –تبدیل شود 

گرایی جدید. طلبد: واقعای میاین نارضایتی، این نزاع با واقعیت، توصیف تازه و غیره. هانمایشگاهشود: بازار هنر، برپایی می

جا که تا آن –تواند توصیفی هنری باشد؟ پاسخ این پرسش روشن است: نارضایتی از واقعیت اما چرا چنین توصیفی تنها می

بودن رو همواره در مظان ساختگیپنهان ، و از این -ر نکرده استآمیز یا عمل انقلابی آشکاخود را از خلال اعتراض خشونت

ام از واقعیت دهم، هیچ امکانی برای اثبات عینی نارضایتیچنان انجامش میزارم، اما همماند. اگر من از شغلم بیمی باقی

تواند توسط هنر و ادبیات که به طور که این نارضایتی میماند. همانباقی می« ساختگی»وجودم، وجود ندارد. این نارضایتی 

تواند موضوع یک است توصیف شود، اما نمیقلمداد شده «ساختگی»و بنابراین  «داستانیامر »های نحو سنتی از حوزه

 ی جدیِ علمی قرار گیرد.مطالعه

ی د. این دورهکردنجستجو می ،برای مدت زمانی طولانی خاستگاه اثر هنری را در روان هنرمندی که آن را خلق کرده

در ادبیات، هنر و علوم انسانی بود. آتش انقلاب علیه  (psychological realism) شناختیگراییِ روانواقع

مند برافروخت: خاستگاه ای روشگرایی قرن نوزدهمی را که سرنوشت هنر در قرن بیستم را رقم زد، مشاهدهشناسیروان

تواند به توان به روان وی دست یافت. تماشاگر بیرونی نمیی آن یافت، زیرا نمیدهتوان در روان آفریننیک اثر هنری را نمی

 نگریی درونوسیلهشان را بهتوانند زندگی درونیِ روانیگیِ( هنرمند نفوذ کند، حتی هنرمندان خودشان هم نمیذهنیت )سوژ

ای تواند مقولهاختگی است، و چنین چیزی نمیکاملاً س« روان»گیری شد که خودِ طور نتیجهاق کشف کنند. اینو استنط

ی انسانی در بازی . پیکرهپرداختند شناسیرو هنر و ادبیات به رد و طردِ روانروشنگر برای تاریخ فرهنگی باشد. ازاین

شناسی مؤلف و چه چه روان –شناسی نُماییِ روانها، اشکال و یا  کلمات حل شد. واقعیت تصویر و متن از بازرنگ

کردن کاملاً مشروع به نظر زداییشناسیتردید، این راهبرد روانمستقل شد. البته بی -های درون متن شناسی شخصیتروان

 به این معنا با این حال این موضوع توان به روان دست یافت و به نحوی علمی آن را بررسی کرد. رسد. درواقع نمیمی

 -دادآن را تشخیص توان به نحوی بیرونی که نمیدرونی از واقعیت نارضایتی وجود یعنی  -که فرضِ وجود روان  نیست

 یکسره چیزی ساختگی است.

ای که خودآگاهی و فرضِ برگردیم، دقیقه 3پدیدارشناسی روحشود که به توصیف هگل در این مهم زمانی روشن می

کنیم. البته تجربه می -حتی خطرِی مهلک–خطر  چونشود. در این دقیقه دیگری را همخودآگاهیِ دیگری بدواً پدیدار می

ها را اتفاقی گیرند، بلکه آنهستیم. اما این خطرات ما را شخصاً هدف نمی تکنولوژیکو «طبیعی»که ما درمعرض خطرات 

اند به قتل برس -مثلاً با شلیک گلوله  –توانیم این تجربه را که کسی تلاش کند ما را کنیم. با این حال نمیتجربه می

دادن مان برای پاسخخواهد ما را به قتل برساند، و تلاشتصادفی قلمداد کنیم.  تمایل داریم از خودمان بپرسیم چرا کسی می

کند. این هایی ناظر به روانِ قاتلِ بالقوه تولید میها، و فرافکنیای از وهم و خیال، حدس و گمانبه این پرسش، سلسله

توانیم رسند. امروزه، ما تقریباً روزانه میناپذیر به نظر میزمان اجتناب، اما همرسدنمیی نهایی اها هرگز به نتیجهفرافکنی

دهد، هایی دربارة این یا آن عملیات تروریستی ارائه میزنیشناختی، و گمانهتوضیحات روان این پدیده را زمانی که رسانه

 حاضرند خارجی شاهدان داد، رخ تروریستی آمیزجنایات خشونت کهآن از پس از حادثه، بعد دیگر، عبارت مشاهده کنیم. به
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 زیست اشهرروزه وجودی واقعیت از نارضایتی موقعیتِ در آمیزخشونت عمل این[ فاعل] یکه سوژه بپذیرند را فرض این

نظر آرام ی مذکور بهسوژه که تأکید کند -کندکمااینکه تقریباً همیشه می– اخبار موقع، همین در اگر حتی -کرده استمی

 نارضایتی رخ دهد، آمیزخشونت عمل کهآن از پیش دیگر، عبارت به. است اش رضایت داشتهرسیده و از شرایط اجتماعیمی

تبدیل « واقعیت»به ( retrospectiveگرا )واپس، به نحوی آن از پس اما رسد،می نظر به ساختگی درونی شناختیِروان

ی شوخی کردنِ جنایت را دستمایهشناختیروانبرای  روانهواپسهای هایش، این تلاشسکی بارها در رمانفداستایوشود. می

کند. اساساً کلیتّ ادبیات سکی را عرضه نمیفهای مشابه خود داستایوها چیزی جز تلاشقرار داده است. اما خودِ این رمان

دقیقاً به این خاطر خطرناک، –نگرد ها چون حیواناتی خطرناکِ میات به انسانادبیاتی جنایی است. این ادبی ،شناختیروان

 اند.«شناختیروان»ها حیواناتی که انسان

شود این بازگشت را در می گرایی است. و در واقع،شناسیشناسی و روانروان عملیِ گرایی به معنای بازگشتِبازگشت واقع

ی عکاسی و آثار ی کوچکی از هنر معاصر، حضور فزایندهشناسانه، و در حلقهئاتر روانها، سینما و تی رمانمحبوبیت تازه

زید، شناسی، هنرمندی که آن آثار را آفریده و یا قهرمانی را که در آن آثار میای مشاهده کرد که روانویدئویی

ارتباط نزدیکی با توقعات موجود از هنرمندان  تخنهکند. علت این بازگشت روشن است. تفسیر هنر به پردازی میمضمون

دهد میبه پیشرفت تکنولوژیکی آوانگارد داشت. توقعاتی مبنی بر اینکه هنر مسیر خاصی -آوانگارد و خیلی از هنرمندان پسا

به  ما،ی کند.  در زمانههای مخرب آن را جبران میکم جنبهکند، یا دستشهری هدایت میو آن را به سوی غایات آرمان

هایی که بخواهند به هرنحوی در برابر تلاش پیشرفت تکنولوژیکیبرآب شده است. پویایی ها نقشرسد این امیدنظر می

« ذهنی»ی است که تلاش شده تا توسط هر شکلی از پروژهاست. این مقاومت افسارش را به دست بگیرند، مقاومت کرده

(subjectiveهنرمندانه کنترل شود و پیشر ) .بسیار گفته شده است که فت تکنولوژیکی را به واقعیت بدل سازد

، ستایش خود را منحصراً پیشرفت تکنولوژیکی « گرایِواقع»گران معاصر و ستایش دیونیزوسی-، و نوگرایان پسادلوزیشتاب

کند. ی را در روان تولید میهایی حدکه شدت پنداریپوچی وَجدِ خودکنند: به منزلهبیان می شناسانهبا اصطلاحات روان

اند توصیف اش کردهشناختی تجربهگونه که هنرمندان به نحوی روانبل آن« که هستچنانآن»گرایی واقعیت را نه واقع

گرایی را بسیار دوست های فرانسوی مکتب واقعکند. به همین دلیل مارکس، و پس از او لوکاچ، بالزاک و دیگر نویسندهمی

ی این همهکند، این نویسندگان توصیف می« نظام»واقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را یک  ، که علمالیدرحداشتند. 

گی ها بالقوهمعنا آناینکنند. بهآور توصیف میجویانه و یأسهای ستیزهمکان نزاع« شناختیروان»به نحوی مسائل را 

ای نارضایتی؛ استداری آن را تولید کردهی سرمایهکه جامعهکنند میپردازی مضمونای را شناختیانقلابیِ نارضایتی روان

لاپوشانی شده بود و هنوز از سطح زندگی هرروزه بیرون نزده بود. قصه زمانی که وارد « عینی»که با اطلاعات آماری 

ه است به عمل انقلابی ای که هنر توصیف کردشناختیگاه که تضادهای روانآن –شود واقعیت شود، به واقعیت تبدیل می

 ماند.می خیالی و ساختگی باقی ،ی انقلابیپیش از این دقیقه« گرایی داستانیواقع»شود. منجر 

ی نیرویی شده به منزلهو بازگشت نارضایتی از واقعیتِ تجربه –شناختی است گرایی، بازگشت امر روانبنابراین بازگشت واقع

گرایی اغلب به غلط شکلی هنری که وقایعیِ ورای نظام هنر را حظه را مطرح کنم. واقعسرکوب شده. اجازه دهید آخرین ملا

طور که پیش از این با این همه، نظام هنر، همان«. ی کارگرطبقه»، یا «مردمان ساده» –است کند، تفسیر شدهترسیم می
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چه رج از نظام هنر است، بلکه برای افشای آنگرایی نه برای توصیفش از آنچه خااشاره شد، بخشی از واقعیت است. به واقع

کنند. تنها نظام هنر که قهرمانان  آن تجربه می هایداریم؛ افشای نارضایتی از واقعیت است نیاز پنهان درون این نظام

و  نپرسند مطابق واقعیت بودکنند، از خود میشان با واقعیت احساس شکست میزمانی که هنرمندان و نویسندگان در نزاع

شود. میشناختی درونی به بیرون فرافکنی روانی دیگر داشتن به چه معناست. مسئله ای چون هرکسِگی سادهزند داشتن

گی معنا یا غایتی ، حتی زمانی که بر این باورند زند«مردمانِ ساده»نویسد که کنجکاو بود بداند چرا می 4اعترافتالستوی در 

ی زندگی این مردمانِ بیرون از دهند. این پرسش نظر او را به شیوهگی ادامه میکنند، بلکه به زندندارد خودکشی نمی

« زیستمردمان ساده»توان پرسید آیا این فرض که جا میته اینجلب کرد. الب ی روشنفکریحلقهی ادبیات ممتاز و حیطه

معنا است، خود یک داستان خیالیِ ناب شان بیشان هستند و زندگیشناختی در نزاع با روش زندگیباطناً به نحو روان

انقلاب اکتبر، پس آمیز های دیگران. هرچه هست، انفجار خشونتِفرافکنی تعارضات درونی خود تالستوی بر روان –نیست؟ 

گرا باشند، باید بیاموزند با این خواهند واقعاز مرگ او، بر تشخیص او صحه گذاشت. بنابراین، نویسندگان و هنرمندان، اگر می

بودن کار گرایانهتا آن زمان که تاریخ  واقع -ایشان از روان آدمی داستان خیالی نابی است ظن زندگی کنند که توصیفات

 یید کند.ها را تأآن
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